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مى پرم روى اسبم. مامان مى گويد: «مواظب باش!»
با پايم مى زنم به پهلوى اسبم و مى گويم: «برو، هى برو!»

اسبم پـى تى كو، پـى تى كو مى رود. روى زين اسب، بالا و پايين مى شوم. مامان مى گويد: «يواش تر!»
من مثل مامان نمى ترسم. دوست دارم اسبم تند برود؛ خيلى تند. از اسبِ رستم هم تندتر، از اسب 

زورو هم تندتر.
ــبم مى رود توى جنگل. پـى تى كو، پـى تى كو از لاى درخت ها رد مى شود. مى رسيم به رودخانه.  اس

مى گويم: «نترس اسب من! بپر!»
از روى رودخانه مى پرد. به طرف كوه مى دود. از كوه بالا مى رود. به درّه كه مى رسيم، يك دفعه 

اسبم مى ايستد؛ ديگر نمى رود. مى گويم: «برو حيوون!»
نمى رود. مامان مى گويد: «بيا پايين!»

دلم نمى خواهد و مى گويم: «مامان يه سكّه ى ديگه! يه سكّه ى ديگه بنداز!»
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